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 (1علاّمه محمّدتقي جعفري تبريزي* الگوي عالمان )

 عبد الكريم پاك نيا تبريزي

 كانون شكوفايي انديشه ها

شهر تبريز در آغوش خود عالمان، فقيهان، عارفان و مبلّغان بي شماري را تربيت كرده و به جامعة اسلامي تحويل 

داده است. فرهنگ غني و افتخارات هزار سالة تبريز، عمدتاً به واسطة روحانيان عارف و مبلّغان ايثارگرش بوده كه 

اسلامي را به شكوفايي رسانده است. ميرزا عباسقلي  زواياي تاريك تاريخش را روشن كرده و انديشه هاي ناب

چرندابي، ميرزا محمدّ مجاهدي، سيّد حسن الهي )برادر علاّمه طباطبايي(، سيّد جواد خطيبي، آقا سيّد ابوالحسن 

فاضل شربياني، شيخ عبد الله ممقاني )صاحب تنقيح المقال(، سيّد حسين ترك  مولانا، آيت الله محمدّ

يرزا جواد سلطان القرّآ، ميرزا محمدّ علي مجتهد قره داغي، حاج ملاّ علي واعظ خياباني، سيدّ م  كمري،  كوه

 و جهان شيعيان  احمد خسرو شاهي و صدها عالم عامل و شاگرد اهل بيت)ع( كه امروزه مشتاقان علم و معرفت،

به وجود اين افتخارآفرينان عرصة  و اند  نشسته آنان تربيتي و اخلاقي علمي، سفرة كنار در تبريز مردم ويژه به

 .علم، اجتهاد، عرفان و شهادت بر خود مي بالند

العُْلَماَءُ بَاقوُنَ ماَ بَقيَِ الدَّهْرُ أعَْياَنُهُمْ مَفقُْودَةٌ وَ أَمْثَالهُُمْ فيِ الْقُلُوبِ »علي )ع( در مورد امثال آنان فرمود: 

زگار پاينده اند. خودشان از ميان مردم بيرون مي روند؛ ولي نام، ياد و رو پايان تا( متعهدّ) دانشمندان  مَوْجُودَةٌ؛

 «.آثارشان در دلهاي مردم همچنان زنده و پايدار است

در اين فرصت صفحاتي از تاريخ زرّين يكي از اين ستارگان پرفروغ را ورق زده، روح و جانمان را از آموزه هاي 

 شيخ محمدّتقي جعفري تبريزي ره همان ستارة درخشاني است اخلاقي و تربيتي اش جلا مي بخشيم. آيت الله

كه دانش سرشار، تقوا و معنويتّش موجب شده است طبق اين كلام نوراني، نامش همواره جاودان بماند و زندگي 

وي براي مشتاقان حقيقت و مبلّغان معارف اهل بيت)ع( الگويي شايسته قرار گيرد. اين شاگرد مكتب اهل 

اثر پشتكار، تهذيب نفس و عنايات خاصّ ائمهّ)ع( سرماية خير كثير را دريافت كرد كه: وَ مَنْ يُؤتَْ بيت)ع( در 

 «.است شده داده كثير خير او به شود، داده حكمت كس هر به و»  الْحكِْمَةَ فَقَدْ أوُتيَِ خَيْراً كثَيرا؛ً

 صفا و صدق فضاي در تولدّ

تبريز ـ كه امروزه به نام ايشان « عمو زين الدين»لة فقيرنشين ش در مح 1304استاد محمّدتقي جعفري در 

موسوم گرديده و مجسمة ايشان را نيز آنجا نصب كرده اند ـ و در فضايي معنوي و باصدق و صفا ديده به جهان 

 .گشود و در دامان والديني متديّن و اهل معرفت رشد و تربيت يافت

ه بود؛ اماّ نانوايي كريم النفس و باصدق و صفا بود. او هيچ وقت بدون كريم آقا، )پدر استاد جعفري( درس نخواند

وضو دست به خمير نان نمي زد. حافظة اين نانوايي مكتب نرفته چنان قوي بود كه اغلب سخنان واعظان شهر را 

با هزار  با دقّت و تفصيل براي ديگران بيان مي كرد. در روزگاري كه تبريز دچار قحطي شده بود، شبي كريم آقا

زحمت براي خانواده اش آذوقه اي تهيه كرده بود كه در سر راهش، دو نفر بيچاره را ديد كه از فرط گرسنگي 
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مردار مي خورند. او آنچه در توان داشت به آنان كمك نمود. آنان نيز دست به دعا بلند كردند و از تهِ دل گفتند: 

ي صالح و نيك عنايت فرمايد. هم چنان كه ما را خوشحال اي مرد مهربان! خداي بزرگ و بخشنده به تو فرزند

 قرائت او. خواند مي خوبي به را قرآن و بود باسواد آقا كريم همسر  كردي، خداي رحيم چشم تو را روشن كند.

: است گفته مادرش مورد در جعفري استاد. داد تعليم ـ محمدّتقي ـ فرزندش به شكل زيباترين به را قرآن

و همين عوامل « ف پدرم، باسواد بود و جوان هم از دنيا رفت. نخستين بار او قرآن را به من ياد داد.برخلا مادرم،»

 .معنوي در شكل گيري شخصيت اين دانشمند برجسته تأثير گذاشت

 مهم سؤالي و تحصيل آغاز

د كه: ما در اين علاّمه محمّدتقي جعفري در اوايل جنگ جهاني دوم، با اين پرسش وارد مدرسة طالبية تبريز ش

عالم چه كاره ايم و دنيا چيست؟ جرّقة نور دانش از همان آغاز تحصيلات در حوزة علميه و در دوران ابتدايي 

 :زندگي در وجود او روشن شد. او همواره براي رسيدن به پاسخ اين سؤال تلاش مي كرد كه

 از كجا آمده ام آمدنم بهر چه بود

 به كجا مي روم آخر ننمايي وطنم

محمّدتقي در نخستين روزهاي تحصيل با به كارگيري حافظة درخشانش همگان را به شگفتي واداشت و علاوه بر 

را نيز از حفظ خوانده، معناي عبارات مشكل آن را هم « كليله و دمنه»قرآن و احاديث اهل بيت)ع( متن ادبي 

ي بود، به سبب مشكلات مالي خانواده شرح مي داد. وي كه در اياّم تحصيلات ابتدايي دانش آموز برجسته ا

ناگزير شد مدرسه را رها كند و به كار بپردازد؛ اماّ با تمام مشكلات، مقدّمات و ادبياّت عرب و دروس متداول 

 شربياني؛ حسن سيدّ. 1: از بودند عبارت تبريز در وي اساتيد  حوزه را به نحو احسن در مدرسة طالبيه آموخت.

 ري؛اه اكبر علي ميرزا. 2

 .. ميرزا حجّت ايرواني5. ميرزا جعفر بخشايشي؛ 4ميرزا ابوالفضل سرابي؛  .3

ق(،  1385ـ  1283سپس ايشان در مدرسه فيلسوف تهران، در محضر آيت الله حاج شيخ محمدّرضا تنكابني )

 1306ني )پدر واعظ معروف حجتّ الاسلام محمّدتقي فلسفي فقه و اصول را آموخت. آيت الله ميرزا مهدي آشتيا

را به « اسفار»حكيم ملاّ هادي سبزواري و بخشي از امور عامه « منظومة»ق( حكيمي بود كه حكمت  1372ـ 

 .وي ياد داد

 الشّفاء دار مدرسة در تلبّس

ش، محمّدتقي براي ادامة تحصيل به قم رفت و در مدرسة دار الشفاء اقامت گزيد، سپس در  1323در حدود 

ق( و آيت الله شهيد محمّد صدوقي، لباس  1372ـ  1310مدّ حجّت كوه كمره اي )محضر آيت الله سيدّ مح

 درس حلقة به قم در او  روحانيّت را ـ كه نشانة نوكري مكتب اسلام و سربازي امام زمان)عج( است ـ به تن كرد.

آيت الله شيخ  از را معقول علوم قم در جعفري استاد. پيوست نيز ره خميني امام همچون اي برجسته استادان

مهدي مازندراني و عرفان را از آيت الله شيخ محمدّتقي زرگر فرا گرفت. درس اخلاق امام خميني ره در مدرسة 

درسهاي ايشان از نظر عرفاني خيلي اوج »فيضيهّ، به روح و روانش صفا مي بخشيد. او در اين مورد مي گويد: 
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 اقامت  «واهبي برخوردارند كه ديگران از آنها بي بهره اند.داشت. سيماي امام خميني ره نشان مي داد كه از م

 .بازگشت تبريز به مادرش فوت و بيماري سبب به او و نكشيد طول سال يك از بيش قم در وي

 شهيدي الله آيت عنايت مورد

از اوتاد وي بعد از مراسم ختم مادرش در تبريز، به محضر علاّمة زبردست، وزين و باتقوا آيت الله شهيدي ـ كه 

بود ـ رسيد و هنگامي كه استاد به ظرفيتّ و تواناييهاي وي پي برد، او را مورد عنايت ويژه قرار داد. علامّه 

در اينجا بايد يادي از مرحوم آيت الله ميرزا فتاّح شهيدي ـ صاحب »محمّدتقي جعفري در اين مورد مي گويد: 

 «.ساني كه واقعاً از او استفاده كردم، ايشان بودـ داشته باشم؛ چرا كه يكي از ك« حاشيه بر مكاسب»

علاّمه با حق شناسي تمام از استاد خويش تجليل نموده و آيت الله شهيدي را يكي از عوامل تشويقش به سوي 

حدود يكسال از »حوزة علمية نجف و در نتيجه، شكوفايي استعداد سرشار خود مي داند و در اين مورد مي گويد: 

مي گذشت. نامه اي از تبريز آمد كه مادرتان مريض است. من برگشتم تبريز، البته ايشان فوت  آمدن من به قم

كرده بود. در تبريز مرحوم آيت الله ميرزا فتاّح شهيدي )صاحب هداية الطالب، حاشيه بر مكاسب( به من زياد 

زيادي از مقدّمات سفر را هم  اصرار كرد كه نجف بروم. وي فرمود: نه تهران بمان و نه قم، برويد نجف. مقدار

 «.ايشان تهيه كردند و رهسپار نجف شديم

ش، براي ادامة تحصيل به نجف رفت و حدود يازده سال در آنجا ماند و مدت  1325استاد جعفري در سال 

 .كوتاهي در مدرسه بادكوبه ايها و سپس در مدرسة صدر اقامت داشت

م: شيخ محمدّكاظم شيرازي، سيّد ابو القاسم خويي، سيدّ محمود او در نجف فقه و اصول را از محضر آيات عظا

شاهرودي، سيدّ محسن طباطبايي حكيم، سيدّ عبد الهادي شيرازي، سيدّ محمد هادي ميلاني، و سيّد جمال 

الدين گلپايگاني استفاده كرد و دروس فلسفي و عرفاني را نزد شيخ صدراي قفقازي و شيخ مرتضي طالقاني فرا 

همزمان به مطالعة كتب علوم انساني پرداخت و با انديشه ها و معارف شرق و غرب آشنا شد؛ اماّ شيخ گرفت و 

: است  گفته ايشان. گذاشت تأثير همه از بيش روانش و روح در متألهّ حكيم و عارف فقيه،  مرتضي طالقاني

درسهاي عاشق درس داشتيم و هم و شايسته اساتيد چون كرديم؛ مي تحمّل روحي نشاط با را روزها ترين سخت

 «.رنج راحت شد، چو شد مطلب بزرگ»لذت معنوي مي برديم. 

 تشنة علم و معرفت

 هر كجا دردي دوا آنجا رود

 هر كجا فقري نوا آنجا رود

 آب كم جو تشنگي آور بدست

 تا بجوشد آب از بالا و پست
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ي بود و با ورود به حوزة علميه اين علاقه ايشان از دوران كودكي و نوجواني عاشق دانستن و يافتن پاسخهاي علم

تر هم شد. از همان دورة كودكي عشق به تحصيل علم به صورت كم نظيري در وجود استاد شكوفا شده بود، بيش

به گونه اي كه اوّلاً، براي تحصيل علم متحملّ هر نوع محروميّت و سختي مي شد و ثانياً، در مواقع خاصي وقتي 

او موانعي ايجاد مي شد، از اين پيشامد بيش از اندازه متأثرّ و غمگين مي گرديد. خود ايشان  در راه ادامة تحصيل

به من در مسيري كه آمدم، خوش گذشت و خداوند محبّت كار را در »در قالب خاطراتي در اين باره مي گويند: 

ه فكر مي كردم اگر معلومات لازم را درون من به وجود آورده بود. من به اندازه اي به علم علاقه پيدا كرده بودم ك

به دست نياورم، حيات من ناقص است. براي همين، مسير زندگي را اين گونه طي كردم و اگر هم چنين امكاني 

فراهم شود، باز هم همين مسير را انتخاب مي كنم. البته سعي خواهم كرد اشتباهات گذشته تكرار نشود ... واقعاً 

 «.ام عاشق علم و يادگيري بوده

گرماي نجف در تابستانها به حدّي بود كه پرداختن به هيچ كاري »ايشان در مورد عشقش به دانش مي گويد: 

ممكن نبود و ما آنقدر به درس علاقه داشتيم كه شبها تا نصف بدن و بعضي وقتها تا زير گردن در آب فرو مي 

 «.يمرفتيم و در نور چراغ نفتي كتاب به دست تا صبح مطالعه مي كرد

 كردي مي تنبيه مرا تربيش كاش

 درخت رنگ قرمز تركة با بدخطي، خاطر به كودكي دوران در  مدير مدرسه ابتدايي،« جواد اقتصادخواه»آقاي 

! فهميدي؟! بنويسي تر خط خوش كه بگيري ياد امروز همين از بايد: گفت و زد محمدّتقي دست كف بر آلبالو

سوخت، اندكي رنجيد؛ ولي از آن به بعد تصميم گرفت خواناتر و بهتر  مي درد شدّت از دستش كه محمّدتقي

بنويسد. ده ها سال بعد روزي دانشگاه مشهد، استاد محمدّتقي جعفري را دعوت كرد تا در آنجا سخنراني كند. 

ودند. جمعيّت بسياري جمع شده و منتظر آمدن ايشان بودند. تمام صندليها پر شده و عدة فراواني نيز ايستاده ب

ناميده مي شد و اسلام شناس و صاحب نظري مشهور شده بود، پشت « علاّمه جعفري»محمّدتقي كه ديگر 

بلندگو قرار گرفت. در بين نگاه هاي مشتاق، چشمش به يك پير دانا خيره شد و حدود يك دقيقه به سكوت 

 .گذشت

ادخواه، مدير مدرسة اعتماد تبريز نبود، بعد از اتمام سخنراني، آن استاد كهنسال كه كسي جز آقاي جواد اقتص

جلو آمد و در حلقة كساني در آمد كه بعد از سخنراني به دور علامّه جعفري جمع شده بودند. علاّمه جعفري بعد 

از سلام و احترام، پرسيد: يادتان هست با آن تركة آلبالوي قرمز رنگ مرا زديد؟ آقاي اقتصادخواه سر به زير 

مه جعفري با احترام و مهرباني گفت: كاش خيلي از آن چوبها به من مي زديد. اين مركب بدن، انداخت؛ امّا علاّ

تازيانه مي خواهد تا روح را حركت بدهد و جلو ببرد. علامّه جعفري به گرمي دست استاد پيرش را گرفته و 

 .فشرد

 بر سر لوح او نبشته به زر

 جور استاد به ز مهر پدر
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 اجتهاد اجازة

دتقي جعفري در سال سوم اقامت در نجف اشرف با خوشه چيني از خرمن استادان بلندمرتبة نجف، علامه محمّ

سالگي از  23به مدد هوش و استعداد و سخت كوشي اش به مقام اجتهاد نايل آمد. اعطاي گواهي اجتهاد در 

ت علمي ـ پژوهشي اين سوي آيت الله محمّدكاظم شيرازي مهر تأييد بر ختم اين دوره و آغاز فصلي نو در حيا

 .فيلسوف شرقي است

وي همچنين پس از يازده سال اقامت در نجف اشرف، با پايان بردن تحصيلات عاليه و تكميل معلومات فقهي و 

ش به ايران مراجعت مي كند و به زيارت امام علي بن موسي الرضا)ع( مي شتابد  1336اصولي و فلسفي در سال 

 .نيز جلسة استفتائات ايشان حضور مي يابد و در درس آيت الله ميلاني و

 تأليف و تدريس

پرداخت و « كفايه»و « مكاسب»علامه پس از طيّ مراحل فوق، به تدريس خارج فقه و اصول، و كتابهاي 

 همچنين  قسمتهايي از تقريرات درسي آيت الله خويي و سيدّ عبد الهادي شيرازي را نيز به رشتة تحرير در آورد.

را در همين ايّام، و دو جلد بعدي را در مشهد تأليف « ارتباط انسان و جهان»ز مجموعة سه جلدي ا اوّل جلد

 .كرد. او در اياّم اقامتش در نجف به تدريس فلسفه نيز پرداخت

 وطن به رجعت

 ش عازم ايران شد و به خدمت آيت الله بروجردي ره رسيد. آيت الله 1337سال اقامت در نجف، در  11او پس از 

بروجردي از وي خواست در قم بماند و به تدريس ادامه دهد؛ اماّ آب شور قم به مزاج علاّمه سازگار نبود و وي 

 سپس  ناچار شد به مشهد هجرت كند. او يك سال در مشهد ماند و از آيت الله ميلاني ره گواهي اجتهاد گرفت،

به « مدرسه مروي»، سخنراني و تأليف كرد و در تحقيق صرف را خود عمر وي. برگزيد دائم اقامت براي را تهران

تدريس پرداخت. وي درخواست آيات عظام: شيخ محمّدتقي آملي و سيّد احمد خوانساري را براي عهده داري 

مسئوليّت امام جماعت مسجد نپذيرفت و به كار تدريس، تحقيق و تأليف پرداخت. بعدها با استاداني چون شهيد 

 .مان فروزانفر و دكتر محمدّابراهيم آيتي آشنا شد و مورد توجهّ و عنايت آنان قرار گرفتمرتضي مطهرّي، بديع الز

 معارف تبليغ عرصه در

 يك عنوان به را خود كه چرا نكرد؛ فروگذاري كوششي هيچ از( ع)بيت  ايشان براي تبليغ معارف قرآن و اهل

از تبليغ در روستاها تا سخنراني در دانشگاه ها و  برساند؛ انجام به را رسالتش بايد كه دانست مي مبلّغ روحاني

 .مساجد و مناظره با انديشمندان معروف جهان و مجامع بين المللي

 مناظرة با دانشمندان معروف دنيا

ايشان مي گويد: من از همان اوايل طلبگي، وقتي ايرانيهاي غرب رفته را مي ديدم كه چگونه خودباخته شده و 

و معنوي و تمدّن عظيم اسلامي را ناديده مي گيرند، به فكر افتادم تا دانشمندان غربي را همة سرمايه هاي علمي 

بشناسم و افكارشان را بدانم و برتري معارف اسلام و اهل بيت)ع( را به آنان ثابت كنم كه الحمد للّه اين كار انجام 

بزرگ دنيا مذاكره و مصاحبه داشته  دانشمدان از نفر صد حدود با ـ هستم تهران در كه سال 25 طول در  شد.

 پروفسور گارودي، روژه راسل، برتراند: همانند دانشگاهي، المللي بين شخصيتهاي با گفتگو و بحث جمله از  ام.
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 .روزنتال پروفسور و السلام عبد

 هنر و نوآوري

مادهّ تنظيم كرده، نزد آيت الله خويي)ع( برد. ايشان  132او براي اولّين بار حقوق حيوانات در اسلام را در قالب 

ضمن ابراز تعجب اظهار مي كند كه مانند اين مطالب را قبلاً نديده است. علاقه و تخصّص وي در عرصة هنر و 

رسي و عربي و همچنين بخشهايي از ادبيات غرب را شد كه بيش از صد هزار شعر، قصيده، نظم فا ادبيات، موجب

حفظ شود و آثار هنري ايشان همچنان يكي از منابع اصيل هنر از ديدگاه فلسفه و حكمت اسلامي است كه نظر 

 .فرهيختگان عرصة دانش را به خود معطوف داشته است

 معارف مشتاق دلهاي جذب

را تدريس مي كرديم. در ميان حضّار « رسالة قشيريّه»خود  ما سالها قبل از انقلاب در منزل»ايشان مي گويد: 

خانمي از يك كشور خارجي نيز شركت داشت. در جلسة دوم به ايشان گفتم: اگر شما بخواهيد در درس ما 

شركت كنيد، بايد حجاب خود را رعايت كنيد. او گفت: يعني چه كنم؟ گفتم: افزون بر اين لباسهايي كه مي 

قنعه اي با اين خصوصيات نيز بپوش. او گفت: اگر عرفان اسلامي اين است كه شما مي پوشي؟ روسري يا م

گوييد، اگر به من بگويي يك لحاف بر سرت بينداز و يك بار به اطراف تهران بگرد، سپس به كلاس من بيا، من 

 «.قبول مي كنم

 آلماني روزنتال پروفسور

د، پروفسور روزنتال آلماني بود. او دربارة پنج مسئله با استاد اوّلين شخصي كه از خارج آمد و با استاد صحبت كر

صحبت كرد كه از آن جمله مسئلة: ربا، مالكيت و جزيه بود. او پس از شنيدن اين مباحث، اشتياق بسيار زيادي 

 .براي مراسله پيدا كرد. پس از بيان مجازات سرقت، گفت: حقوقدانهاي ساير كشورها مايلند اينها را بدانند

پروفسور روزنتال دربارة جزيه، مي گفت: اسلام از اهل كتاب باج سبيل مي گيرد. علاّمه جعفري گفتند: اين باج 

گفتم كه جزيه مالياتي بود از »استشهاد كردند. خود استاد مي فرمود: « فتوح البلدان»سبيل نيست و به تاريخ 

د و براي اينكه با هم در يك جامعه زندگي كنند، طرف اهل كتابي كه همزيستي با مسلمانها داشتند، داده مي ش

فتوح البلدان داستان عجيبي نقل شده است كه وقتي استاد آن را براي  187در صفحة « ماليات مي پرداختند.

روزنتال نقل كرد، او بسيار بهت زده شد. داستان اين است كه: وقتي سپاهيان اسلام، سوريه را فتح مي كنند و 

بزرگان اهل كتاب )يهوديان و مسيحيان( صندوقهاي پر از جواهرات را مي آورند و به  جزيه مي گيرند و

فرماندهان اسلام جزيه مي دهند، در همان موقع از طرف امپراطوري روم به مسلمانان اعلام جنگ مي شود. ابو 

متحيرّ مي مانند و  عبيده دستور مي دهد برويد صندوقهاي جواهرات را به خودشان باز پس دهيد. اينها مبهوت و

مي گويند: ما با طيب نفس و رضايت داديم. ايشان مي گويد: ما اين جزيه را كه از شما گرفتيم، براي اين بود كه 

با شما زندگي كنيم و زندگي اجتماعي و اقتصادي شما اداره بشود. حال، به ما اعلان جنگ شده و تكليف ما 

ه كنيم. سپس صندوقها را برمي گردانند. حتي اينها )اهل كتاب( مي روشن نيست. شايد ما نتوانيم شما را ادار

گويند: ولايت و زمامداري شما بر ما بهتر است از همة آنچه تا به حال گذشته است. وقتي روزنتال اين داستان را 

 .شنيد، خيلي علاقه پيدا كرد كه اين مباحث ادامه داشته باشد
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 دانشگاهي هاي چهره با ارتباط

لاوه بر علوم حوزوي، همواره مي كوشيد از علوم غربي و جديد نيز مطلّع باشد و بر همين اساس، ايشان ع

مناسباتش با اهل علم محدود به علماي دين نبود؛ بلكه با دانشمنداني مانند: پرفسور محمود حسابي و دكتر 

ابي ـ فيزيكدان ـ در جلسات حس محمود دكتر منزل در تهران در ايشان  فضل الله رضا نيز جلسات منظّم داشت.

سال ـ تا پايان عمر دكتر حسابي ـ ادامه يافت. دكتر محمود حسابي  24هفتگي شركت مي كرد. اين جلسات 

 .داشت« ذرّات بنيادي»نظريةّ جديدي دربارة 

 حسابي دكتر شدن متأثّر

انيشتين داد و گفت: هر ذرّه  با ملاقاتش و خود نظريةّ  در يكي از اين جلسه ها دكتر حسابي توضيحاتي دربارة

اي كه در نظر گرفته شود، مثل الكترونها يا پروتونها، دامنة موجوديّتش تا كهكشانها نيز كشانده شده است و 

شيخ محمود »براي شناسايي دقيق آن بايد اجزاي ديگر عالم را نيز در نظر گرفت. استاد جعفري گفت: 

 :ة شماستمطلبي گفته است كه شبيه به نظريّ« شبستري

 جهان چون خطّ و خال و چشم و ابروست

 كه هر جزيي به جاي خويش نيكوست

 اگر يك ذرّه را برگيري از جاي

 خلل يابد همه عالم سراپاي

تر اهل سكوت بود و بسيار كم حرف مي زد، با وجد و هيجان بلند شد و فرياد زد: شبستر استاد حسابي كه بيش

ي با احترام پاسخ داد: شبستر يكي از شهرهاي نزديك تبريز و شيخ كجاست؟ شبستري كيست؟! استاد جعفر

تري يافته بود، خودكاري محمود شبستري از عرفاي بزرگ قرن هشتم است. دكتر حسابي كه شور و نشاط بيش

آورد و از استاد جعفري خواست كه دوباره اشعار شبستري را بگويد تا يادداشت كند و در اوّلين فرصت آن را در 

 .بيابد« گلشن راز»اب كت

است كه دليل مهمي براي توحيد ربوبي است، و در آيات متعدّدي به « برهان نظم»البته اين نظريّه شاخه اي از 

 .آن اشاره شده است

 دانشگاه و حوزه وصل حلقة

دليل آشنايي  از ويژگيهاي علامّه، تلاش مداوم ايشان براي اتّصال حوزه و دانشگاه و علوم قديم و جديد بود. او به

جلد  27با زبان حوزويان و دانشگاهيان، آثاري به يادگار گذاشت كه مورد توجّه هر دو قشر قرار گرفت، به ويژه 

نگاشت، كه مورد « نقد و تحليل مثنوي معنوي مولوي»جلد كتاب در زمينة  15و « تفسير نهج البلاغه»كتاب 

 .توجه و نياز هر دو قشر است

 (عنايات اهل بيت)ع
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عدهّ اي از جامعه شناسان برتر دنيا در دانمارك جمع شده بودند تا پيرامون موضوع مهميّ به »يشان مي گويد: ا

براي سنجش ارزش خيلي از « ارزش واقعي انسان به چيست؟»بحث و تبادل نظر بپردازند. موضوع اين بود: 

است. معيار ارزش بنزين به مقدار و  موجودات، معيار خاصي داريم. مثلاً معيار ارزش طلا به وزن و عيار آن

كيفيتّ آن است. معيار ارزش پول، پشتوانة آن است؛ اماّ معيار ارزش انسانها در چيست؟ هر كدام از جامعه 

 .شناسان صحبتهايي داشتند و معيارهاي خاصي را ارايه دادند

رزش دارد، ببينيد به چه چيزي بعد وقتي نوبت به بنده رسيد، گفتم: اگر مي خواهيد بدانيد يك انسان چقدر ا

علاقه دارد و به چه چيزي عشق مي ورزد. كسي كه عشقش يك ساختمان دو طبقه است، در واقع ارزشش به 

مقدار همان ساختمان است. كسي كه عشقش ماشين است، ارزشش به همان ميزان است؛ اماّ كسي كه عشقش 

 .خداي متعال است، ارزشش به اندازة معيارهاي الهي است

من اين مطلب را گفتم و پايين آمدم. وقتي جامعه شناسان صحبتهاي مرا شنيدند، براي چند دقيقه روي پاي 

 من از كلام اين! عزيزان: گفتم و شدم بلند دوباره من  خود ايستادند و كف زدند. وقتي تشويق آنها تمام شد،

قيِمَةُ كلُِّ امرِْئٍ ماَ »مي فرمايد: « غهالبلا نهج» در حضرت آن. است( ع)علي نام به شخصي از بلكه نبود؛

 به دوباره گفتم، را كلام اين وقتي «.دارد مي دوست را آن كه است چيزي اندازة به انساني هر ارزش  يُحسِْنُهُ؛

 جاري زبان بر را حضرت آن نام بار چند و شدند بلند جا از( ع)علي المؤمنين، امير مقدسّ وجود به احترام نشانة

 «. ... كردند

 از رهگذر خاك سر كوي شما بود

 دست نسيم سحر افتاد هر نافه كه در

 . ... ادامه دارد

 


